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 ١دهيچك

انسان یک موجود اجتماعی است، و اسلام نیز بر اجتماعی بودن را مورد تأیید و تأکید قرار داده؛ 
تبلیغ و انان را بهها و انتخاب بهترین را ستایش نموده و مسلمگو و تضارت آراء و تبادل نگاهلذا گفت

دین مبین دستور داده است. لازمه مراوده و مفاهمه رعایت احترام طرف مقابل است. دعوت دیگران به
پلید خواندن و نجس معرفی کردن مخاطب مخل به این غرض مهم بوده و مخاطب را در حالت 

 تدافعی قرار خواهد داد.
ست کفار مطرح شده یعنی اجماع، با هدف ای که در رابطه با نجادر این تحقیق یکی از ادله

آراء فقها و اندیشمندان شیعه کشف و تبیین دیدگاه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به
در طول تاریخ و با روش کیفی و تحلیل نتیجه گرفته است، الف: تفاوت مبانی فقهای مدعی اجماع 

باشد نه اجماع. ب: تعبیرات گر اختلاف میبیاندر رابطه با نجاست کفار، در حجیت اجماع، 
شواهد مدارک سان نیست. ج: با توجه بهباشند، متحد و همفقهایی که مدعای نجاست ذاتی کفار می

تواند اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد. د: اجماع ادعا شده موجود، اجماع ادعا شده نمی
م تناسبی ندارد، بلکه موجب اخلال در امر تبلیغ و دعوت گری و تبیین و تبلیغ در اسلابا روح دعوت
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  نشيانسان در آفر گاهيجا

وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ «انسان موجودی است که خداوند در آفرینش او روح خود را در او دمید 
، زمانی که خلقت او به اتمام رسید، جهت این شاه کار آفرینش، خویش را )٢٩(حجر/» رُوحِی

حْسَنُ «تحسین نموده و به خود آفرین گفته است 
َ
هُ أ نَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّ

ْ
نْشَأ

َ
ثُمَّ أ

جْ «، او را مسجود ملایک ساخته )١٤(مؤمنون/» الْخَالِقِینَ 
َ
هُمْ أ » مَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلاَئِکَةُ کُلُّ

، و به تصریح قرآن به او کرامت بخشیده و به او برتری و فضیلت عنایت فرموده است )٣٠(حجر/
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً « لْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّ مْنَا بَنِی آدَمَ... وَ فَضَّ  .)٧٠(اسراء/» وَ لَقَدْ کَرَّ

بشریت پیامبران را مأمور ساخته  خداوند برای رساندن انسان به سعادت ابدی در طول تاریخ
 رَ وَاتَ  وَ « وخم دنیا عبور دهد تا به اوج کمال و خوشبختی رساندزندگی پرپیچهای تا بشر را از بیراه

نْبِیاءَهُ إِلَیهِمْ 
َ
دُوهُمْ  أ

ْ
رُوهُمْ  وَ  فِطْرَتِهِ  مِیثَاقَ  لِیسْتَأ کِّ

َ
وا وَ  نِعْمَتِهِ  مَنْسِی یذ بْ  عَلَیهِمْ  یحْتَجُّ  وَ  لِیغِ بِالتَّ

اما انسان، سپاس و شکر  )١(نهج البلاغة/ خطبه »المقدرة آیاتِ  یرُوهُمْ  وَ  الْعُقُولِ  دَفَائِنَ  لَهُمْ  یثِیرُوا
پایان او بیهای گذاری را فراموش کرده و روش ناسپاسی را در پیش گرفته، به خداوند، و نعمت

تاده شده را منکر شده، تا جای که از کفر ورزیده و انبیاء پیامبران الهی که برای هدایت او فرس
خداوند برخی از این همین انسان ها را با حیوانات مقایسه نموده بلکه پست تر از آن دانسته است. 

ولئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ «
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولئِكَ کَالأْ

ُ
 .)١٧٩(اعراف/» أ

ن آخرین پیک الهی برای جامعه انسانی، اسلام به عنوان آخرین دین و پیامبر اکرم به عنوا
برنامه و دستوراتی دارد که در منابع اسلامی بیان شده است، کافر یکی از موضوعات است که 
در رابطه با او در منابع اسلامی احکام و دستورات بیان شده است، یکی از موضوعات مربوط 

 به کافر در فقه اسلامی طهارت ذاتی و نجاست ذاتی کافر است.
جمعی از فقهای اسلام قایل به نجاست ذاتی کفار هستند و برخی دیگر قایل به طهارت 
ذاتی انسان، قائلان به نجاست ذاتی کافر به ادله از قرآن، روایات اسلامی و اجماع فقهای شیعه 
برای اثبات این حکم استدلال نموده اند (و به تصریح برخی بزرگان علما دلیل اصلی این نظریه 

اجماع فقهای امامیه بر «اجماع فقهای امامیه است) این تحقیق در صدد تبیین دلیل همین 
و نقد همین دلیل است. اما قبل از ورود به بحث اصلی بیان نکات زیر » نجاست ذاتی کافر
 لازم به نظر میرسد.
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 پشينه بحث 

 هبحث از نجاست کفار به خصوص نجاست اهل کتاب در گذر زمان مورد بحث قرار گرفت
اند وغالب فقهای که بحث کرده اند از زمان سید مرتضی به بعد معمولا بحث دقیقی نگرده

تنها ادعای اجماع، شهرت... دارند و روایات طهارت را از باب اعراض اصحاب کنار گذاشته 
اند، کم بودند فقهای مانند سید محمد صاحب مدارک و سید علی صاحب ریاض محقق 

ف فضای مشهور عمل کردند و در میان فقهای معاصر جمعی زیادی سبزواری که محققانه خلا
قایل به طهارت هستند، تحقیقات فقهای مانند آقای رضا همدانی، شهید صدر، آیة الله خویی 
تأثیر بسزایی داشته است و برخی نیز طهارت مطلق انسان را پذیرفته مانند آقای جناتی، حسینی 

که موضوع به صورت ریز یکی از ادله نجاست اهل کتاب  تهرانی، عابدینی... اما دیده نشده
بصورت مسئله محور مورد بحث و تحقیق گرار گرفته باشد، لذا در این نوشتار سعی شده دلیل 

 ای نقد و بررسی گردد.اجماع بر نجاست اهل کتاب با استفاده از منابع کتابخانه

 هاي اثبات آنچيستي اجماع و راه

 تعريف اجماع

دیگر است به معنای کنارهم قرار دادن و ضمیمه کردن اشیا به یکو » جمع«ماده  اجماع از
ئ؛ جیم و میم و «که گفته شدهچنان الجیم و المیم و العین أصلٌ واحد، یدلُّ علی تَضَامِّ الشَّ

(ابن فارس، » سازی چیزی دلالت داردعین دارای اصل و ریشۀ واحدی است، که بر ضمیمه

ء بتقریب بعضه من بعض؛ جمع ضمیمه نمودن چیزی به جَمْع: ضمّ الشیال« )١/٤٧٩ق، ١٤٠٤
 )٢٠١ق، ١٤١٢(راغب، » معنای بعضی را کنار بعضی دیگر نهادن است.

گذارد اول: تعداد در تعریف اصطلاحی اجماع دو مسئله تأثیر عمیقی بر تعریف اجماع می
ک زمان خاص یا اهل یک مکان مجمعین که مثلا تمام امت باید اجماع داشته باشند یا اهل ی

خاص، و... دوم: صفات مجمعین که مثلا نفس انسان و مسلمان بودن کافی است یا باید 
مجمعین علما باشد یا اهل حل و عقد باشد یا مجتهدین باشد یا صحابه باشد و... اختلاف در 

صورت اما به دست آورد؛این مسئله سبب شده است که نتوان تعریف واحد و دقیقی از اجماع به
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ضمیمه کردن و هماهنگ «توان گفت اجماع در اصطلاح فقها را این گونه تعریف نمود کلی می
 شود.اطلاق می» بودن آرا و نظرات علما یا جمعی خاصی برای اثبات یک حکم شرعی

که اجماع خود دلیل شرعی است یا کاشف اختلاف دیگری که در این زمینه دخیل است این
سنت اختلاف مبنایی دارند، و رأی معصوم است. در این رابطه شیعه و اهل از دلیل شرعی

تواند مستند حکم شرعی باشد تا جای گفته شمارند که میسنت خود اجماع را دلیل میاهل
سنت اصل اجماع سنت است و اهلهو اصل لهم و هم اصل له؛ اجماع دلیل اهل«شده 

داند، لذا شاکله اصلی اجماع در ز دلیل شرعی میدر مقابل شیعه اجماع را کاشف ا» هستند.
شیعه را کشف رأی معصوم شکل میدهد، بنابر این اجماع در نگاهی شیعی دلیل مستقل برای 
استنباط حکم شرعی نیست بلکه ملحق به سنت است. با توجه به این تفاوت باید گفت از نگاه 

 گردد.در تعریف اجماع لحاظ » کشف رأی معصوم«شیعی باید قید 

 طروق كشف رأي معصوم در اجماع شيعي

در تعریف اجماع را دخیل بلکه معیار و » کشف رأی معصوم«از آنجایی که فقهایی شیعه قید 
شود، روش و میکانیزم کشف رأی معصوم دانند این پرسش مطرح میملاک حجیت اجماع می

 اجماع کنندگان هست؟توان فهمید که رأی معصوم نیز همین رأی میهای چیست واز چه راه
در جواب این سؤال اندیشمندان شیعی چند راه و طریق را بیان نموده اند، برای روشن شدن 
بحث ضروری است که این که تقسیمات و راه ها کشف رأی معصوم مورد بحث قرار بگیرد، 

یی تقسیمات شود. اجماع دارااما برای پرهیز از به درازا کشیدن بحث تنها به اشاره گذرا اکتفا می
است برخی از این تقسیمات مرتبط با کیفیت کشف رأی معصوم است و برخی دیگر مرتبط با 

 میزان ارزش و اعتبار اجماع.

 تقسيم اجماع از جهت كيفيت كشف از رأي معصوم )الف

در اجماع دخولی فقیه یقین کند که امام در ضمن اجماع : (ضمنی)اجماع دخولی 
صورت ناشناس باشد، بنابر این در میان اجماع کنندگان ود امام باید بهکنندگان هستند، البته وج

باید عالمان ناشناس و مجهول وجود داشته باشد اگر هیچ عالمی مجهول وجود نداشته باشد 
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تواند گفت امام در ضمن این جماعت هست. قدمای امامیه و همه شناخته شده باشد دیگر نمی
کردند سید مرتضی از جمله کسانی هست ماع مطرح میبیشتر این روش را برای حجیت اج

نعول فیه علی إجماع الإمامیة، لأنا نعلم أن قول امام «نویسد: که این شیوه را مطرح نموده می
» الزمان المعصوم علیه السلام فی جملة أقوالهم، و کل ما أجمعوا علیه مقطوع علی صحته

و المراد من الإجماع «فرماید ر این رابطه میآقای گلپایگانی د )٣/٣١٣ق، ١٤٠٥(سید مرتضی، 
المکرر فی کلمات الأصحاب الإجماع الدخولی، بمعنی العلم بقول الإمام فی المسألة، فیصح 

 )١/٣٣٥ق، ١٤٠٣(گلپایگانی، » دعواه لروایة معتبرة مقطوع بها
یا در کنند در صورتی که اجماع آنان مخالف واقع باشد فقهای که اجماع میاجماع لطفی: 

ها بیانی و روایتی از رسیده است، در این صورت امام وظیفه و تکلیف بر بیان تقابل با اجماع آن
جایی که که روایاتی در مخالفت با اجماع وجود ندارد در این صورت از آندوباره ندارد، یا این

کن به گوش هر وسیلۀ ممتبیین وتبلیغ شریعت وظیفه معصوم است، باید حکم الله واقعی را به
ای خلاف واقع اتّفاق نظر داشته مردم برساند؛ بر این اساس اگر در زمانی تمام فقهاء بر مسأله

داند بیان کند، اگر باشند وظیفه امام است که از باب لطف حکم واقعی را هرگونه که صلاح می
اع کنندگان شود که نظر امام نیز همانند نظر اجمنظری بر خلاف اجماع پدید نیامد، روشن می

تعبیردیگر امام نظر مجمعین را تأیید و تقریر فرموده است. شیخ طوسی از جمله علمای است به
 هست که این طریقه را برای حجیت اجماع و کشف قول معصوم پیشنهاد نمود است.

دانیم علما و فقهای شیعه همواره مواظب بودن که بدون دلیل فتوا میاجماع حدسی: 
برخواسته از ظن و گمان های دانیم که فقهای شیعه بر اساس معیارهم می ندهند و از طرفی

دهند، مخصوصا قدما شیعه متعهد بودند که حتما مانند قیاس و استحسان... فتوا نمی
شان را در قالب عبارات روایات بیان کنند، از طرفی با توجه اختلاف و طبایع و سلیقه ها فتوای

ای که بینیم در مسئلهر طبیعی و شایع است، بنابر این وقتی میبرداشتها اختلاف نظر یک ام
نصی و دلیل شرعی وجود ندارد علما اتحاد رأی و اتفاق نظر دارند این اتفاق نظر نشانگر وجود 

(و گذشتگان بر اساس همان دلیل نظر و دلیلی از طرف معصوم است که به دست ما نرسیده است 

کنیم که نظر امام نیز همین است آقای ز همین اتحاد رأی کشف میو ا رأی واحدی را برگزیده اند)
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والذی یظهر انه قد ذهب الی هذه الطریقة اکثر المتأخرین. و «نگارد: مظفر در این رابطه می
لازمها ان الاتفاق ینبغی ان یقع فی جمیع العصور من عصر الائمة الی عصر الذی نحن فیه، 

ش، ١٣٧٠(مظفر، » فة من تقدم یقدح فی حصول القطعلان اتفاق اهل عصر واحد مع مخال

لما کان استکشاف الدلیل الشرعی من الاجماع مرتبطا « نویسد شهید صدر می )٣/١٠٩
بحساب الاحتمال لم یکن للاجماع بعنوانه موضوعیة فیحصوله فقد یتم الاستکشاف حتی مع 

ل المقابل و هذا یرتبط الی وجود المخالف اذا کان الخلاف بنحو لا یؤثر علی حساب الاحتما
 »درجة کبیرة بتشخیص نوعیة المخالف و عصره و مدی تغلغله فی الخط العلمی و موقعه فیه

 )٢/٣٧٩ق، ١٤٣٤(صدر، دروس فی علم الاصول، 

 تقسيم اجماع از جهت ميزان ارزش و كاربرد فقهي )ب

بررسی اجماع محصل به این معنی است که خود شخص برود تحقیق و اجماع محصل: 
 کند و آراء و نظرات فقها و علما راببیند و اختلاف نظری نیابد و به اجماع برسد.

اجماع منقول یعنی اینکه خود مجتهد نرفته تمام آراء و نظرات مجتهدین را اجماع منقول: 
کند مانند در طول تاریخ بررسی کند بلکه به اجماعی که توسط دیگران انجام شده استناد می

 سید مرتضی و شیخ طوسی توسط علمای قرون بعدنقل اجماع 
مقصود از تعبدی اجماعی هست که مدرک و مستند از آیات قرآن، روایات اجماع تعبدی: 

اسلامی یا استدلال عقلی به عنوان پشتوانه این اجماع وجود نداشته باشد فقیه همین مقدار 
 بینید که فقها اجماع دارند.می

ع مدرکی، اجماعی است که دلیل و مدرک آن معلوم و مقصود از اجمااجماع مدرکی: 
مشخص است، چنین اجماعی اعتبار ندارد زیرا مجتهد باید خودش همان دلیل را بنگرد و از 

تواند دلیل حکم شرعی باشد بلکه همان مدرک و مستند او استنباط کند دیگر این اجماع نمی
 اجماع دلیل حکم شرعی خواهد بود.

معتبر است که محصل و تعبدی باشد، در قدم بعدی اجماع منقول قرار بنابر این اجماعی 
 گیرد.دارد و انتهایی صف اجماع مدرکی قرار می
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 حجيت اجماع در استنباط حكم شرعي

رساند اما سخن اجماع اگر تعبدی و محصل باشد معتبر است زیرا فقیه را به قطع و اطمینان می
ییم  دراین است که با توجه به فاصله زمانی هزارچند صدساله تحقق چنین اجماعی اگر نگو

محال است روشن است که بسیار مشکل و نادر است، زیرا در طول قرون متمادی علمای 
که های فراوانی بودند که آراء نظرات شان به دست ما نرسیده است مخصوصا با کتاب سوزی

فقها های فراتر از نظرات و دیدگاهدر تاریخ شیعه اتفاق افتاده معارف فراوانی به مراتب مهم ترو 
ایم حتی اصول چهارصدگانه که بسیار برای علما و فقهای شیعه مهم و ارزشمند را از دست داده

بود در طول زمان از بین رفت به دست فقهای معاصر نرسیده چه رسد به آرا و نظرات فقها، 
 تحقق آن غیر ممکن است) (اگر نگوییمبنابر این اجماع محصل امروزه به علت ندرت تحققش 

 کاربردی ندارد.
اجماع منقول، اگر مدرکی باشد بازهم ارزشی استدلالی و استنباطی ندارد زیرا باید به 

 شود یا خیر.مدرک آن مراجعه نمود و دید که چنین حکمی از آن مدرک استنباط می
ان چنین فاق شاجماع منقول اگر تعبدی باشد، فقهای شیعه در اصول فقه اکثر قریب به ات

انه قد مر انّ مبنی دعوی الاجماع غالبا «گوید دانند چنان که آخوند میاجماعی را حجت نمی
هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف و هی باطلة، او اتفاقا بحدس رأیه من فتوی جماع، و 

یه و العلم برأهی غالبا غیر مسلّمة. اما کون المبنی العلم بدخول الامام بشخصه فی الجماعة ا
للاطلاع بما یلازمه عادة من الفتاوی، فقلیل جدا فی الاجماعات المتداولة فی السنة الاصحاب 
کما لایخفی، بل لا یکاد یتّفق العلم بدخوله علی نحو الاجمال فی الجماعة فی زمان الغیبة... 

ف لفظه بما اکتنفلا یکاد یجدی نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار الذی احرز من 
 )٢/٣٠٥ق، ١٤٢٧(آخوند خراسانی، » به من حال او مقال

گوییم یکی از ادله ارائه شده در اصل بحث بازگشته میبا روشن شدن مقدمات بحث به
توان مدعا و استدلال را این رابطه با نجاست کفار اجماع فقهای امامیه است بر این اساس می

یه اجماع دارند کفار ذاتا نجس العین هستند، تنها راه فقهای امام«که گونه ترسیم نمود 
تطهیرشان پذیرش اسلام است، اجماع فقها شیعه کاشف از رأی معصوم و حجت است بنابر 
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برزگان بیان های از نظرات و دیدگاههای در ادامه اول نمونه» این کفار نجس العین هستند
 گیری خواهد شدهشود و در مرتبه دوم به نقد آن پرداخته و نتیجمی

 نجاست كفار در نگاه فقهاي شيعه

در رابطه با نجاست کفار فقهای شیعه معمولا در در کتاب طهارت، متعرض مسئله شدند، 
اند هرچند در موارد دیگر نیز نظرشان را در رابطه با نجاست و یا عدم نجاست کفار بیان کرده

در کتاب طهارت چند مورد از نجاست اند مناسبت فقها از نجاست کفار سخن گفتهگاهی به
مانده و ته( »مسئله سؤر کافر«، »انواع نجاسات«میان آمده است مانند بیان کافر سخن به

شود مطرح می» استفاده از وسایل شخصی کافر مثل لباس و...«و مسئلۀ  )خورده آب یا غذانیم
 قابل تقسیم است. آراء و نظرات فقها در رابطه طهارت و نجاست کفار به چهار دسته

الف: جمعی زیادی از فقها بصورت مطلق کفار را نجس دانسته و برای اثبات آن به اجماع 
 اند؛و.... استدلال نموده

شوند که ب: برخی از فقها بین اهل کتاب و دیگر کفار تفصیل قایل شده و یاد آور می
 ت؛نجاست ملحد و مشرک اجماعی است اما نجاست اهل کتاب اختلافی اس

ج: برخی دیگر از فقها در نجاست مشرک و ملحد به اجماع استدلال نموده یا این که در 
ها تشکیک نموده اما نکته مهم این است که در رابطه با اهل کتاب قایل به طهارت نجاست آن

 شده اند؛
د: برخی از فقهای معاصر بصورت مطلق قایل به طهارت انسان شده اند و عقیده و باور 

 در طهارت و نجاست او دخیل ندانسته اند. شخص را

 طرفداران نجاست مطلق كافر

طرفداران نظریه نجاست کفار در بیان نظرشان در رابطه با نجاست ذاتی کفار عبارات و تعبیرات 
ای بار معنایی متفاوت از تعبیر دیگر دارد، یکسانی ندارند، طبیعی است که هر کلمه یا جمله

ر بیان هم رأی بودن فقهای شیعه در این حکم بسیار کمرنگ و ضعیف برخی از این تعبیرات د
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و برخی بسیار قوی و محکم است، برای روشن شدن بهتر بحث نوع تعبیرات بکار رفته توسط 
 فقها در این رابطه را که در کتب شان موجود است مطرح خواهم نمود.

انسته اند، ادعای برخی از فقهای شیعه نجاست کفار را معروف دمشهور و معروف: 
تعبیر دیگر شهرت را اجماع را خود قبول ندارند اما به برخی دیگر اجماع را نسبت داده اند به

شمارند. میرزای قمی از بزرگانی است که این تعبیر را دانند و اجماع را منقول میتحصیلی می
مجوس،  معروف از مذهب اصحاب ما نجاست اهل کتاب است و هم چنین«بکار برده است 

اند بر نجاست و اقوی در نزد حقیر همین است. جمعی از علمای ما، دعوی اجماع شیعه کرده
 )١/٤٥ق، ١٤١٣(میرزای قمی، » آنها...

 نویسد.مولی محمدمهدی نراقی از دیگر فقهای است که نجاست کفار را قول مشهور دانسته می
جماعات المنقولة نجاسة قد تکرّر نقل الإجماع علی نجاسة کلّ کافر... مقتضی الإ

خلافاً لظاهر الأوّلین و أحد  المشهورلکونهم من الکفّار و هو الحقّ  أهل الکتاب
 »قولی المفید فی الیهود و النصاری و بعض الطبقة الثالثة، و قول (الشیخ فی) النهایة

 )١٣٥-١٣٤تا، (نراقی، لوامع بی
نجاست کفار را مستند به اجماع  ولی در کتاب معتمد الشیعة فی احکام الشریعة خودش

الکافر نجس؛ «داند ولی نجاست اهل کتاب را به مشهور نسبت میدهد منقول و محصل می
للآیة و الإجماعین... و منه أهل الکتاب، فینجسون وفاقاً للمشهور... و خلافاً لظاهر الأوّلین و 

 )٧٩ق، ١٤٢٢(نراقی، معتمد الشیعة، » بعض الثالثة
 معلوم نیست اما با توجه به قراین متنی و عبارات» معتمد الشیعة«قیق تألیف هرچند تاریخ د

بکار رفته در کتاب گفته شده این کتاب بعد از لوامع الاحکام نوشته شده است، بنابر این ایشان 
را باید جزء دسته از بزرگان به شمار آورد که بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب در رابطه با طهارت 

 قایل به تفصیل شده اند.و نجاست 
و «فاضل هندی مؤلف کشف اللثام از دیگر فقهای است که این تعبیر را بکار برده است، 

 )١/٣٩٨ق، ١٤١٦(فاضل هندی،» العاشر:الکافر مشرکا أو غیره، ذمیا أو غیره، وفاقا للمشهور
ر عاشال«محقق همدانی از جمله فقهایی است که نجاست کافر را به مشهور نسبت میدهد، 

 )٧/٢٣٥ق، ١٤١٦(همدانی، » الکافر بجمیع أصنافه علی المشهور (من النجاسات)
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المعروف بین «شهید صدر از دیگر بزرگانی هست که نجاست کفار را معروف دانسته 
 )٣/٢٣٩ق، ١٤٠٨(شهید صدر،» فقهائنا الحکم بنجاسة الکافر

ر با طهارت و نجاست کفایکی از تعبیرات دیگری که برخی از فقها در رابطه عدم خلاف: 
است، روشن است که این تعبیر با اجماع » عدم خلاف و لا خلاف«بکار برده اند تعبیر به 

گیرد طبیعی است که تفاوت معنایی دارد زیرا تنها دایره جستجوی خود محقق را در بر می
با  و دسترسی به متون و نظریات بسیار از فقهای گذشته بلکه زمان حاضر بسیار مشکل است

تواند منطقی شود و تنها ادعای عدم خلاف میعدم دسترسی ادعای اجماع امری نادرست می
 و صحیح باشد

و لا خلاف و منها: الکافر«محقق سبزواری از فقهای است که این تعبیر را بکار برده است 
 )٦٠-١/٥٩ق، ١٤٢٣(سبزواری، » بین الأصحاب فی نجاسة غیر أهل الکتاب من أصناف الکفّار

و «مؤلف کتاب هدایة المسترشدین از جمله فقهای است که این تعبیر را بکار برده است 
 )٢/٤١٨ق، ١٤٢٧(رازی نجفی، » فی الجملة (کافر)لا خلاف بین الأصحاب بل الأمّة فی نجاسته 

 و لا خلاف بین«صاحب حدایق دیگر فقیه است که از این تعبیر استفاده نموده است 
من عدا الیهود و النصاری من أصناف الکفار، سواء کان کفرا أصلیا أو الأصحاب فی نجاسة 

 )١/٤٢٥ق، ١٤٠٥بحرانی، » ارتدادیا، و نجاسة سؤرهم حینئذ تابع لهم
تفاق ا«برخی از فقهای شیعه در رابطه با نجاست کفار در نگاه شیعی تعبیر اتفاق:  

در نگاه فقهی مساوی با تعبیر » اتفاق«اند تعبیر را بکار برده» اتفاق علما«یا » اصحاب
 بلکه در برخی موارد متفاوت است )١٥٣ش، ١٣٨٤بیت، (ساعدی، فقه اهلنیست » اجماع«

ربی الکافر قسمان: ح«فاضل مقداد از فقهای هست که این تعبیر را مورد استفاده قرار داده است 
 )١/٦١ق، ١٤٠٤، (فاضل مقداد» و لا خلاف فی نجاسته، و ملی و اتفق الأصحاب علی نجاسته

 و الأصحاب اتّفقوا علی نجاسة من عدا«شیخ بهایی نیز همین تعبیر را بکار گرفته است 
(شیخ بهایی، حاشیه من » من أنواع الکفّار، و الأکثر علی نجاسة الجمیع الیهودی و النصرانی

 )٨٩ق، ١٤٢٤لایحضر، 
وده اند که دلیل مطرح برخی از فقهای در رابطه با نجاست کفار ادعای اجماع نماجماع: 
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شده در این بحث است. سید مرتضی از پیشگامان ادعای اجماع درمیان شیعه بلکه بر اساس 
نصوص که امروزه به دست ما رسیده اولین فقیهی است که در این رابطه مدعی اجماع است 

 یدل علیو مما انفردت به الإمامیة: القول بنجاسة سؤر الیهودی و النصرانی و کل کافر... و «
 )٨٩ق، ١٤١٥(سید مرتضی، الانتصار، » صحة ذلك... إجماع الشیعة علیه

نجس لا یجوز الوضوء به دلیلنا...  -بأی ضرب من الکفر کان کافرا -أن سؤر کل کافر«
 )٨٤ق، ١٤١٧(سید مرتضی، ناصریات، » إجماع الفرقة المحقة

ه مدعی اجماع شده است، دومین فقیهی است ک (بر اساس متون موجود)شیخ الطایفه طوسی 
باتسلط که شیخ بر جامعه و روند علمی شیعه داشت، خضوع و احترام فراوانی که فقهای شیعه 
در طول تاریخ برای شیخ قایل بودند و هستند معمولا آراء ونظرات او زمینه ساز اجماع و شهرت 

قهایی بعد مسلط و عدم خلاف در میان شیعه شده است در این بحث نیز نگاه ونظر در میان ف
لا یجوز استعمال أوانی المشرکین من أهل «نویسد: و حکم فرما است، شیخ در این رابطه می

 )١/٧٠ق، ١٤٠٤(طوسی، خلاف، » الذمة، و غیرهم... و علیه إجماع الفرقة
شیخ طوسی در تهذیب نه تنها برای شیعه بلکه از طرف مسلمین ادعای اجماع کرده 

یسد می جْمَعَ الْ «نو
َ
یضاً یوجِبُ أ

َ
ارِ إِطْلاَقاً وَ ذَلِكَ أ مُسْلِمُونَ عَلَی نَجَاسَةِ الْمُشْرکِِینَ وَ الْکُفَّ

سْآرِهِمْ 
َ
 )١/٢٢٣ق،١٤٠٧(طوسی، تهذیب، » نَجَاسَةَ أ

همین عبارت او علمای بعد را به تکلیف انداخته که مقصود شیخ چیست؟ زیرا از طرف 
نسته و از طرف روشن است که اهل سنت طرفدار سید مرتضی این نظر را آراء خاصه شیعه دا

 و قایل نظریه طهارت اهل کتاب نه نظریه نجاست آنها.
علامه حلی از فقهای است که آثار او روند فکری و ادامه حیات علمی شیعه را دیگرگون 
ساخته فقهای بعدی را وامدار تلاش و کوشش خود ساخته نیز در کتب خودش برای اثبات 

الکفّار أنجاس و هو مذهب «نویسد: فار مدعی اجماع است در ای رابطه مینجاست ذاتی ک
ق، ١٤١٢(علامه حلی، منتهی، » علمائنا أجمع، سواء کانوا أهل کتاب... و علی أی صنف کانوا

(علامه حلی، نهایة » الکافر نجس العین عند علمائنا کافة«فرماید: در جای دیگر می )٣/٢٢٢
 )١/٢٧٣ق، ١٤١٩الاحکام، 



ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه عل  ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۳۳/ شماره  پانزدهممی 

 

إذا لاقی الکلب و الخنزیر أو الکافر «نگارد محقق حلی دیگر فقیهی بزرگی است که می
 )١/٤٣٩ق، ١٤٠٧(محقق حلی، معتبر، » المحکوم بنجاسة عینه... و هو مذهب علمائنا أجمع

صاحب جواهر فقیه که از زمان خودش تا امروز کتاب جواهر الکلام او متن مسلط و حاکم 
العاشر الکافر إجماعا فی التهذیب... نعم هی کذلك «نویسد: میشیعه است های در حوزه

 )٤١/ ٦ق، ١٤٠٤(نجفی، » عندنا من غیر فرق بین الیهود و النصاری و غیرهم
الثامن «نوسید شیخ اعظم انصاری از فقهای است که در این رابطه مدعی اجماع است و می

 )٥/٩٩ق، ١٤١٥نصاری، (ا» الکافر بجمیع أقسامه؛ بالإجماع المحقّق فی الجملة
امام خمینی از معاصرین از دیگر فقهای است که بر نجاست ذاتی کفار مدعی است 

(امام خمینی، کتاب » الکافر بجمیع أنواعه؛ ذمّیا کان أو غیره، إجماعاً  (من النجاسات)العاشر «
 )٣/٣٩١ق، ١٤٢١الطهارة، 

م فرض کردن:  لیه و مسلّم گرفته است، برخی از فقها نجاست کفار را متسالم عمُسلَّ
متسالم علیه و مسلم فرض شدن موضوعی یک مرتبه بالاتر از اجماع است یعنی هیچ شک و 

ای دراین آن حکم وجود ندارد، علامه حلی در تحریر نجاست کفار را متسالم علیه دانسته شبهه
و أهل کتاب الکافر نجس، سواء کانوا حربیین أ« و حکم را بدون استدلال و دلیل آورده است

 )١/١٥٨ق، ١٤٢٠(علامه حلی، تحریر الاحکام، » أو مرتدّین
با این که نوعی فقهای در شمارش نجاسات به عنوان دهمین نجاست ذکر نموده اند اما 
جمعی از فقها کافر را در کنار سک و خوک ذکر نموده اند تا یاد آور همین متسالم علیه بودن 

(شهیدثانی، الحاشیة الاولی » هما الخنزیر و الکافر». أخواهو الکلب و «حکم نجاست کفار باشد 
 )٤٦٣ق، ١٤٢٠علی الالفیة، 

بالاترین تعبیر که طرفداران نظریه نجاست کفار در این رابطه بکار برده اند این ضرورت: 
است که نجاست ذاتی کفار را از مسایل ضروری مذهب امامیه دانسته اند و آن را در حد شعار 

 نویسد بالا برده اند آقای وحید بهبهانی برای اولین بار این تعبیر را بکار برده میبرای شیعه 
لم یعدّ المحقّقون هذه المسألة خلافیة، بل و ادّعوا الإجماع بل الظاهر کون الشیعة 
معروفین بالحکم بنجاستهم فی الأعصار و الأمصار، و أنّهم کانوا یجتنبون من 

لشیعة و من خواصّهم، یعرف ذلك الخاصّة و العامّة مساورتهم، بحیث صار شعارا ل
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و أهل الذمّة بأجمعهم، حتّی النساء و الأطفال منهم، و من العامّة و الخاصّة یعرفون 
  )٥٠٦-٤/٥٠٥ق، ١٤٢٤(بهبهانی، ذلك 

در نظر محققین نجاست کفار مسئله اختلافی نیست، بلکه اجماعی است و بالاتر از آن 
ادی و بلاد مختلف و متعدد به نظر مشهور و معروف بوده اند، شیعیان شیعه در طول قرون متم

کردند، طوری که این نظر شعار و پرجم شیعه و از نظرات اختصاصی از سؤر کفار اجتناب می
دانند، حتی شده است، این مطلب را شیعه و اهل سنت و هل ذمه همه شان میشیعه شمرده می

 دانند.ه این مطلب را میزنان واطفال اهل ذمه و سنی و شیع
بزرگانی بعد از او نیز با تمجید از او سخن او را برای تثبیت این نظریه مورد استفاده قرار 

یسد داده اند مثلا صاحب جواهر با تمجید از وحید بهبهانی می بل لعله من ضروریات «... نو
 )٦/٤٢ق، ١٤٠٤(نجفی، » مذهبنا و لقد أجاد الأستاذ الأکبر بقوله: إن ذلك شعار الشیعة...

فالعمدة «نویسد: امام خمینی نیز عمده ترین دلیل نجاست کفار را همین اجماع ها دانسته و می
هو الإجماعات المتقدّمة، و المعروفیة بین جمیع طبقات الشیعة؛ بحیث صار شعارهم عند 

ستاذ الوحید
ُ
 )٣/٣٩٤ق، ١٤٢١(امام خمینی، کتاب الطهارة، » الفریقین، کما تقدّم عن الأ

 تصريح به اختلافي بودن نجاست اهل كتاب و اجماعي بودن نجاست مشرك و ملحد

کتاب دارد محقق حلی برخی از فقهای شیعه تصریح به اختلافی بودن مسئله نجاست اهل
نویسد کفار را به دو دسته تقیسم کرده و تنها نجاست غیر اهل کتاب را اجماعی دانسته و می

ن: یهود و نصاری، و من عداهما، أما القسم الثانی: فالأصحاب متفقون علی أما الکفار فقسما«
 )١/٩٦ق، ١٤٠٧(محقق حلی، المعتبر، » نجاستهم

و علم من «نویسد مقدس اردبیلی از جمله فقهای بزرگی است که در دسته قرار گرفته و می
لة لو لم یتحقق نقل المصنف کما مرّ، عدم تحقق الإجماع فی جمیعهم بانواعهم... و بالجم

 )١/٣٢٢ق، ١٤٠٣(اردبیلی، » الإجماع، فالحکم بنجاسة جمیع الکتابیین... لا یخلو من اشکال
جملة و علی ال«فاضل هندی نیز از فقهای است که تصریح به اختلافی بودند مسئله دارد 

حقّق ما یتفلا خلاف عندنا فی نجاسة غیر الیهود و النصاری من أصناف الکفّار و إنّما الخلاف إنّ 
 )١/٤٠٠ق، ١٤١٦(فاضل هندی، » فیهم
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نویسد توان نامش را در این ردیف قرار داد شیخ بهایی است وی میاز دیگر بزرگانی که را می
خواه ذمّی و خواه حربی و خواه اهل کتاب باشد و خواه نباشد. امّا کافر (از نجاسات)هفتم «

(شیخ بهایی، جامع عباسی، » اری طاهرندقلیلی از مجتهدین را مذهب آن است که یهود و نص
 )٨٩ق، ١٤٢٩

صاحب حدایق دیگر عالم بزرگی است که تصریح به خلافی بودن و اجماعی نبودن 
و لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسة من عدا الیهود «نویسد: نجاست اهل کتاب دارد وی می

 »بین الأصحاب و الأخبارو النصاری من أصناف الکفا... و اما الیهود و النصاری فمحل خلاف 
 )١/٤٢٥ق، ١٤٠٥(بحرانی، 

غیر الکتابی... نجاسته عند الإمامیة إجماعیة... «نویسد: مولی احمد نراقی نیز می
 )١/١٩٦ق، ١٤١٥(نراقی، مستند الشیعة، » الکتابیون نجاستهم عندنا مشهورة

صریح فار تآقا حسین حلی از بزرگان فقهای معاصر است که به اختلافی بودن نجاست ک
لا إشکال فی شمول إطلاق معاقد الإجماعات جمیع أصناف الکفار. نعم قد تقدم «کند می

 )٤٤٣-١/٤٣٤ق، ١٣٧٩(حسین حلی، » الکلام فی طهارة أهل الکتاب
یی از بزرگ ترین مراجع معاصر است که تصریح به اختلافی بودن نجاست اهل آقای خو

علی المشهور... و أما أهل الکتاب... فالمشهور نجاسة المشرك و من یلحق به «کتاب دارد 
و لکن المحکی عن بعض القدماء... و تبعهم جماعة من متأخری المتأخرین.  عندنا نجاستهم،

 )٣/٨٥ق، ١٤١٨(خویی، فقه الشیعة، 

 قائلان به تفصيل و تصريح به طهارت اهل كتاب

و لا خلاف بین و منها: الکافر«محقق سبزواری از فقهای است که این تعبیر را بکار برده است 
الأصحاب فی نجاسة غیر أهل الکتاب من أصناف الکفّار، و فی نجاسة أهل الکتاب خلاف...و 
الأخبار المعتبرة دالّة علی الطهارة، لکن لا ینبغی الجرأة علی مخالفة المشهور المدّعی علیه 

 )٦٠-١/٥٩ق، ١٤٢٣(سبزواری، » الإجماع
و کل کافر نجس، «نویسد: ین گروهی از فقها قرار گرفته و میشهید صدر نیز در ردیف هم

 )٣١٨ق، ١٤٠٣(شهید صدر، الفتاوی الواضحة، » و یستثنی منه... أهل الکتاب
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مقام معظم رهبری از دیگر فقهای هست که در پاسخ به استفتای در این رابطه فتوا به 
اهل کتاب دارند و بعضی دیگر بعضی از فقها اعتقاد به نجاست «طهارت اهل کتاب داده اند 

به طهارت آنها، رأی جناب عالی چیست؟ ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر 
 )٦٢ق، ١٤٢٤ای ،(خامنه» ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند

اقای منتظری دیگر فقیه بزرگی است فتوای به طهارت اهل کتاب داده اند در استفتائات در 
چون طهارت اهل کتاب... بعید نیست، لذا در صورت «ین پاسخ داده است جواب پرسشی چن

د شراب اهل کتاب بودن پدر و مادر، طفل نیز محکوم به طهارت است؛ و اگر به چیزی مانن
 )٢/٨١(منتظری، بیتا، » شودمی کنجس شده باشد با تطهیر پا

یسد آقای مغنیه نیز می  نو
الق... أمّا أهل الکتاب للفقهاء قولان أجمع الفقهاء علی نجاسة من أنکر الخ

معروفان: أحدهما النجاسة و الثانی الطهارة... و قد عاصرت ثلاثة مراجع کبار من 
أهل الفتیا و التقلید، الشیخ محمد رضا آل یس، السید صدر الدین الصدر، و السید 

 )٣٢-١/٣١ق، ١٤٢١(مغنیه، محسن الأمین، و قد أفتوا جمیعا بالطهارة، 
حمد سعید حکیم از مراجع معاصر است که کافر را یکی از نجاسات دانسته سید م

یسد می » الکافر المنکر للدیانات السماویة. و أما أهل الدیانات السماویة فهم طاهرون«نو
 )٥٢ق، ١٤١٦(حکیم، حوارات فقهیه، 

علامه جعفری از دیگر بزرگانی هست که در مشرک خواندن اهل کتاب را قبول ندارد و 
برد که در مسیحت بر علیه تثلیث مسیحیت مبارزه نموده و در اخیر نتیجه سانی را نام میک

گیرد اگر مشرک را نجس دانستیم در این صورت آن دسته از اهل کتاب مشرک بودن شان می
شود البته این اختصاص به اهل کتاب ندارد از مسلمانان نیز اگر کسی محرز شود نجس می

(جعفری، توان گفت که نجس است را دارد اما مطلق اهل کتاب را نمی شرک بورزد همین حکم
 با تخلیص) ٢٣ق، ١٤١٩

 طرفداران طهارت ذاتي انسان

هر چند در میان فقهای طراز اول شیعه بصورت علنی کسی قایل به طهارت ذاتی انسان نشده 
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تی انسان بدون در توان کسانی را یافت که قایل به طهارت ذااند ولی در میان فقهای شیعه می
نظر گرفتن باور و اعتقادات او باشد، ابراهیم جناتی، سید محمدمحسن حسینی طهرانی و 
احمد عابدینی از جمله فقهای هستند که این نظریه را مطرح کرده اند وبا تألیفات مستقل در 

قای حسینی ، آ»ادوار فقه و کیفیت بیان آن«دفاع از آن کوشیده اند آقای جناتی با نوشتن کتاب 
در » طهارت ذاتی انسان«و آقای عابدینی با کتاب » رساله طهارت انسان«تهرانی با تألیف کتاب 

 اند.راستای نهادینه کردن این نظریه در میان جامعه علمی شیعی مستدل و محققانه تلاش نموده

 نقد دليل اجماع بر طهارت اهل كتاب

 توان بحث نمودقهی در چند مرحله میدر رابطه با نقد اجماعات مطرح شده در کتب ف

 اول: اجماعي وجود ندارد

توان توان گفت میان علمای شیعه بر نجاست اهل کتاب وجود ندار بلکه میدر مرحله اول می
توان مدعی شد عدم خلاف توان ادعای اجماع نمود نهایت چیزی را میگفت امروزه اصلا نمی

 است و بس زیرا؛
شود که تمام علما در طول قرون متمادی و تمامی بلاد محقق میاولا: اجماع در صورتی 

بر حکمی اجماع داشته باشند به تعبیر خود فقها (فی جمیع الاعصار و امصار) آیا دست یابی 
یسد به چنین پهنه وسیعی از آراء فقهی اصلا امکان پذیر است چنانکه آقای استرآبادی می  نو

و أحد الأدلّة الشرعیة عند الشیعة هو اتّفاق أهل المعروف من تعریف الإجماع الّذی ه
العقد و الحلّ علی حکم من الأحکام الشرعیة فی جمیع الأقطار و الأمصار بحیث 
لا یخرج عن ذلك الحکم عالم مجهول النسب، فیحکم العقل عند ذلك بدخول 
المعصوم فی جملتهم... و لا یخلو الزمان عنه علیه السّلام فهذا هو المسمّی 

الإجماع الحقیقی الّذی یقول فی الاستدلال علیه. و أمّا ما هو متداول بین الأصحاب ب
(استرآبادی، » القائل... و لم یتحقّق ذلك فیه فالأکثر فیه التجوّز به عن الشهرة و کثرة

 )٢٦٧ق،١٤٢٦
ها و کتب مخصوصا که در طول قرون گذشته شیعه در اقلیت بوده و بارها وبارها کتابخانه
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در آتش جهل و تعصب فرق مخالف سوخته و به خاکستر تبدیل شده است، چه مقدار  شان
کتب فراوانی که اسم شان در تاریخ ذکر شده اما امروز اثری از آنها در عالم خارج وجود ندارد، 
شاید گفته شود از همین مؤلفین کتبی به دست ما رسیده است که حکم به نجاست کرده اند، 

فت کتب موجود از بزرگان در مسایل متعدد کم اختلاف ندارند، در مواردی توان گدر جواب می
حتی فقیهی در یک کتاب دو نظر متفاوت را از خودش به یادگار گذاشته است در کتب متعدد 
که اختلاف رأی و نظر چیزی طبیعی است مثلا در مسئله مورد بحث یعنی نجاست کفار از دو 

شود مفید در د و شیخ طوسی در آثار شان اختلاف دیده میتن از بزرگان شیعه یعنی شیخ مفی
العزیة و طوسی در نهایة مخالف آثار دیگرشان نظر داده اند، از کجا معلوم که دیگر فقها نیز 
در آثار که از آنان امروزه به دست ما نرسیده است چنین نباشد. اضافه بر آن چه بسیار بزرگانی 

ور و رأی غالب نظر خودش را به صورت علنی و رسمی بیان که بخاطر پرهیز از تقابل با مشه
کند بازگو کننده همین کنند، خاطره که آقای مغنیه در رابطه همین مسئله بیان مینکرده و نمی

 نویسدچنین سخنی است ایشان می
اهل کتاب از جهت علمی «خاطرم هست سر درس سخنی گفت، عین آن سخن این است 

این سخن اعتراف «من در جواب استاد گفتم » ی نجس هستندطاهرند اما از جهت عمل
صریح است به این که حکم به نجاست اهل کتاب عمل بدون علم و جاهلانه است استاد 
ورفقا همه خندیدند و بحث خاتمه یافت، من با سه تن از بزرگان مراجع تقلید و هم عصرم 

ا سید صدر الدین صدر و در و ملاقات کردم، در نجف با محمد رضا آل یاسین، در قم ب
لبنان با سید محسن امین هر سه نفر قایل به طهارت اهل کتاب هستند و در خلوت فتوای به 

کنند نه دهند اما این نظرشان را تنها در نزد کسانی به آن ها اعتماد دارند بیان میطهارت می
ه و گذشته قایل ب به صورت علنی و آشکار... من یقین داردم که بسیاری از فقهای معاصر

طهارت اهل کتاب بودند، اما از ابراز و بیان آن بخاطر تندروان جهل صفت و عوام فریب 
 ؛)٣٢-١/٣١ق، ١٤٢١(مغنیه، وحشت داشتند و خداوند برای ترسیدن سزاوارتر است 

دوم: چنانکه در تعریف اجماع بیان شده اجماع در صورتی است، مدرک و دلیل دیگری 
شده باشد، تا امام نیز نظرش را در قالب اجماع بیان کند در حال در این مسئله برای حکم بیان ن

ماند مخصوصا در تصویر که این همه روایات متعدد رسیده دیگر جای برای اجماع نمی
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 ماند؛کنند هیچ گونه جای برای اجماع باقی نمیطرفداران اجماع لطفی بیان می
ذاتی اهل کتاب هستند برخی شان چون اجماع را سوم: از میان فقهای که قایل به نجاست 

در رابطه با نجاست اهل کتاب تمام ندیده اند ناچار شدند برای اثبات نظرشان از طریق اجماع 
بت استدلال  مرکب وارد شده اند، اگر واقعا اجماع بر نجاست اهل کتاب حاصل بود دیگر نو

ار را به تبعیت از وحید بهبهانی رسید حتی صاحب جواهر که نجاست کفبه اجماع مرکب نمی
دانند باز برای اثبات نجاست اهل کتاب متوسل به اجماع مرکب شده است ضروری مذهب می

العاشر الکافر إجماعا فی التهذیب... نعم هی کذلك عندنا من غیر فرق بین الیهود و النصاری «
، (نجفی» رك و غیره منهمبین المش (فی نجاسة اهل الکتاب)و غیرهم... و بعدم القول بالفصل 

 )٤٣-٦،٤١ق، ١٤٠٤
 فاضل مقداد از دیگر بزرگانی هست از طریق اجماع مرکب استدلال نموده است 

فی جمیع ما تقدّم للإجماع  و بین باقی الکفّار عندنا (اهل کتاب)أنّه لا فرق بینهم 
 الذمّة مشرکون المرکّب فانّ کلّ من قال بنجاستهم عینا قال بنجاسة کلّ کافر و لأنّ أهل

 )١/٤٩ق، ١٤٢٥(فاضل مقداد، کنز العرفان، لقوله تعالی... و کلّ مشرك نجس بالآیة 
چهارم: از بیان اقوال گذشته معلوم شد هر چند اکثر فقهای شیعه که نظر و فتوایشان به 
دست ما رسیده است قایل به نجاست کفار هستند نه همه فقها زیرا گفتیم علمای شیعه در 

نجاست کفار حداقل چهار نظریه را مطرح کرداند، تنها یک دسته از گروه به اجماع برای رابطه 
اثبات نجاست کفار تمسک نموده اند، عدم تحقق اجماع مخصوصا در رابطه با اهل کتاب با 
توجه به عبارات که از فقها و علما بیان شد بسیار واضح و روشن است، فقهای فراوانی در رابطه 

تصریح به اختلافی بودن حکم نجاست اهل کتاب کرده اند، فرمایشات این  با اهل کتاب
 بزرگان بیان شد دیگر نیازی به تکرار نیست؛

یسد چنان که آقای حسینی تهرانی نیز می  نو
به بعد در میان فقهاء وجود دارد و  وجود فتوای مخالف که از زمان قریب به زمان ائمّه

ذاتی اهل کتاب بسیار رائج و دارج شده است، و این خود  در میان متأخّرین حکم به طهارت
باشد؛ زیرا چگونه ممکن است با وجود اجماع مدّعا فقیهی دلیل بر عدم انعقاد اجماع می

چنین جرأتی پیدا کند که حکم به خلاف صادر کند؟ بنابراین... در خود نفس تحقّق این 
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 )١٥٤-١٥٣ق، ١٤٢٥رانی، (حسینی تهباشد اجماع نیز خدشه و اشکال موجود می
برد که قایل تن از علمای تراز اول شیعه را نام می٢٦آقای جناتی در کتاب ادوار فقه خودش 

به طهارت اهل کتاب هستند، بزرگانی از قبیل ابن عقیل، ابن جنید، شیخ حسن صاحب معالم، 
انی، سید محمد عاملی صاحب مدارک، محقق سبزواری، آخوند هروی، شیخ الشریعة اصفه

سید محسن امین، سید محسن حکیم، آقای خویی، سید عبدالاعلی سبزواری، شهید صدر، 
توان گفت اجماعی وجودی دارد تصریح ده ها عالم دیگر آقای منتظری... با این حال بازهم می

یند (حداقل) در رابطه با اهل کتاب حکم اختلافی است هرچند خود شان به تبعیت که می گو
 ت را بر گزیده اند.از مشهور نجاس

 دوم: اجماع در اين جا شأن كاشفيت از رأي معصوم را ندارد

تواند اجماع در صورتی حجیت دارد که کاشف از قول معصوم باشد اجماع در این مورد نمی
تواند جلوکشف رأی معصوم را بگیرد کاشف از قول معصوم باشد، زیرا یکی از چیزهای که می

ست، روایات که در رابطه با طهارت ذاتی اهل کتاب رسیده است های مخالف اجماع اقرینه
تواند به عنوان قرینه مخالف اجماع باشد بر فرض که نتواند حکم طهارت را اثبات کند قطعا می

 و جلو کشف رأی معصوم را بگیرد 
شهید صدر نیز بعد از بحث در رابطه با روایات رسیده در رابطه با طهارت اهل کتاب 

خواهیم به این روایات برای اثبات حکم طهارت استدلال کنیم که فعلا ، یکبار مینویسدمی
کنیم این روایات محل بحث ما نیست و یکبار از آن برای قرینه مخالف اجماع استفاده می

حداقل شأنیت کاشفیت مزاحم اجماع را دارد مخصوصا که بعضی از این روایات قابل حمل 
یم خورده اهل کتاب صورت اضطرار از آن استثنا شده یا راوی بر تقیه نیست مثل وضو با ن

شخصی مثل علی بن جعفر است، فراوانی روایات طهارت، صراحت روایات طهارت که هیچ 
با ٣/٢٥٤ق، ١٤٠٨(شهید صدر، بحوث فی شرح عروة الوثقی، » گونه خلل و تزلزلی در آن ها راه ندارد

بیت، (ساعدی، فقه اهلشود نکته را متذکر میجعفر ساعدی نیز در مقاله ای این  تلخیص)
 )١٧٩ش،١٣٨٤

خلاصه: بر فرض که بگوییم اجماع وجود دارد چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم 
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 نیست و اگر کاشف از رأی معصوم نبود ارزش و اعتباری هم ندارد.

 سوم: اجماع بر فرض وجود مدرك است و اعتبار ندارد

تندات موجود این اجماع، اجماع مرکب است، گفتیم اجماع برفرض وجود اجماع با توجه مس
تواند معتبر باشد اما در مسئله که این همه روایت وارد شده است اگر محصل تعبدی باشد می

و بحث قرآنی دارد قطعا اگر اجماعی هم شکل بگیرد اجماع مدرکی است و لاغیر شهید صدر 
 فرماید در رابطه می

نجاسة الکافر بالآیة الکریمة بین الأصحاب، و وجود وجوه  ان اشتهار الاستدلال علی
 علی -اجتهادیة لتقدیم روایات النجاسة علی روایات الطهارة علی ما یأتی، یوجب

احتمال استناد عدد کبیر من المجمعین الی مدرك اجتهادی فی الفتوی  -الأقل
(شهید صدر، کیا بالنجاسة، فلا یکون کاشفا مستقلا عن المقصود ما دام إجماعا مدر

 )٣/٢٤٣ق، ١٤٠٨بحوث فی شرح عروة الوثقی، 
یسد آقا رضا همدانی نیز مدرکی بودن اجماع را یاد آورد شده می  نو

کما یساعد علیه مراجعة  -مع قوّة احتمال کون مستند المشهور فی الحکم بالنجاسة
ق بوصول وثواستظهارها من الآیة الشریفة ببعض التقریبات المتقدّمة... فلا  -کتبهم

الحکم إلیهم یدا بید عن معصوم علیه السّلام، أو عثورهم علی دلیل معتبر غیر ما 
 )٧/٢٥٩ق، ١٤١٦(همدانی، بأیدینا من الأدلّة 

  شودحسینی تهرانی نیز همین مهم را یاد آور می
شکّی وجود ندارد که مبنا و دلیل مجمعین و فقهاء از زمان أئمّه علیهم السّلام به بعد 

باشد. بنابراین نکتۀ مهمّ در انعقاد اجماع اساس آیه شریفه و روایات در این باب می بر
(حسینی تهرانی، که عدم ابتناء آن بر ادلّۀ اجتهادیه است، در اینجا مفقود است 

 )١٥٣ق، ١٤٢٥

 رسدچهارم: اجماع ادعا شده از جهت زمان به عصر معصومين نمي

(مخصوصا بنابر اجماع حدسی که متأخرین ای معصوم باشد تواند کاشف از راجماع در صورتی می

که متصل به زمان معصوم باشد یعنی در همه زمان ها باشد اگر در  دانند)تنها همان را معتبر می
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تواند کاشف باشد، زیرا عصری وجود نداشته باشد و در قرون بعد به وجود بیاید دیگر نمی
 وم کشف شود. متصل به زمان معصوم نیست از آن رأی معص

اجماع در رابطه با نجاست اهل کتاب بر اساس متون موجود فقهی اولین بار توسط سید 
مرتضی و بعد توسط شیخ طوسی مطرح شده میان علمای شیعه رایج شایع شده است در حال 
از علمای قبل از دو ابن ابی عقیل و ابن جنید که نظر شان رسیده است طهارت اهل کتاب را 

کند فقها شیعه این دو بزگوار در مقابل شیخ و سید دیده اند رأی و نظرشان را بر محامل بازگو می
دانیم فقهای سابق دأب شان این بودند که فتاوی دیگری توجیه نموده اند در حال که می

بینم در روایات از خودشان را در قالب و لسان روایات بیان کنند وقتی روایات مراجعه کنیم می
» ا کافرهم غذا شدن ب» «استفاد از لباس کافر» «سؤر کافر«ر اثری نیست، تنها از نجاست کاف

برای خوراک و طهارت و نماز سؤال شده اما فقهای بعد آمدن بین موارد و نجاست ذاتی کفار 
 تلازم بر قرار نمودند و حکم به نجاست اهل کتاب کردند.

 نویسدصاحب حدایق در این رابطه می
دعی الإجماع من أصحابنا فی هذه المسألة علی النجاسة بنی علی الظاهر ان من ا

رجوع المفید باعتبار تصریحه فیما عدا الرسالة المذکورة من کتبه بالنجاسة و عدم 
الاعتداد بخلاف ابن الجنید لما شنعوا علیه به من عمله بالقیاس إلا انه نقل القول 

ان الشیخ فی التهذیب نقل إجماع بذلك فی باب الأسآر عن ابن ابی عقیل ثم العجب 
المسلمین علی نجاسة الکفار مطلقا مع مخالفة الجمهور فی ذلك حتی ان المرتضی 

 )٥/١٦٤ق، ١٤٠٥(بحرانی، جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامیة 
یسد شهید صدر با استناد به قراین متعدد از زمان حضور ائمه و حیات پیامبر می  نو

لی عصر أقدم من عصور الفقه الإمامی أی عصر الرواة، نجد ان قضیة اننا إذا رجعنا ا
نجاسة الکفار لم تکن امرا مرکوزا فی أذهان الرواة إلی زمان الغیبة... و حمل جمیع 
الأسئلة علی أنها بملاك علمی بحت بعید جدا... و حیث ان الإجماع انما یکون حجة 

رواة، فیکون ما ذکرناه نقطة ضعف فی باعتبار کشفه عن التلقی الارتکازی من عصر ال
 )٣/٢٤٢ق، ١٤٠٨(شهید صدر، بحوث فی شرح عروة الوثقی، کاشفیة هذا الإجماع 
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 پنجم: اجماع قدماي و متأخرين و متأخري المتأخرين باهم تفاوت دارد 

اجماع قدمای اصحاب مثل سید، شیخ و ابن ادریس مدعی آن هستند با اجماع که فقهای 
تواند جلو حجیت اجماع را ادعا دارند تفاوت ماهوی دارد و این تفاوت می بعدی امامیه که

اجماع که شیخ ادعا » اجماع ضمنی است«کند به استناد بگیرد زیرا اجماع که سید ادعا می
دانند و شیوه در حال که فقها و مجتهدین بعدی هردو قسم را باطل می» اجماع لطفی«کند می

توان فقهای عصور بعدی به ند با این تفاوت ماهوی چطور میکناجماع حدسی را بیان می
 دانند استناد و استدلال کننداجماع فقهای سابق که اصل ملاک کشف شان را باطل می

کند با استناد به متن عبارات سید مرتضی و شیخ شهید صدر مطلب دیگری را نیز عنوان می
ماع سید و شیخ با اجماع که امروزه مطرح گیرد که اجطوسی و برخی از بزرگان دیگر نتیجه می

شود از جهت دیگری نیز تفاوت ماهوی دارد آنچه امروز از آن تحت عنوان نجاست ذاتی می
 (شهید صدر، بحوثشود مقصود سید و شیخ بزرگان هم عصر آنها نبوده و نیست کفار مطرح می

 )٢٥٤-٣/٢٤٤ق، ١٤٠٨فی شرح عروة الوثقی، 

در  (تبليغ و دعوت كفار به اسلام و هدايت آنها)ماع با روح شرع ششم: اين مفاد اين اج
 تقابل است.

شکی نسیت که اسلام برای هدایت بشر و دعوت کفار و به اسلام و سعادت آمده است و 
پیشرفت سریع اسلام و پذیرفته شدن آن توسط مردم جزیرة العرب به خاطر همان احترام و 

دیند اگر مبلغی دیگر امروز یا دیروز و اسلام برای انسان می کرامت و عظمت بود که نگاه پیامبر
در میان جامعه کفار برود بگوید شما از نظر اسلام مرادف با سک و خوک نجس هستید اگر 

 خواهید پاک شوید باید اسلام را بپذیرید واکنش مردم چه خواهد بود!!!می
خلاق او بود که موجب جلب مردم در حال که بر اساس نص قرآنی این رفتار پیامبر بود و ا

وا «و پذیرش اسلام شد  نْفَضُّ
َ
هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

 )١٥٩عمران/(آل» مِنْ حَوْلِكَ 
مَ لاُتَمِّ إنّما بُعِثْتُ «فرماید آیا مفاد و مضمون این اجماع با روایت معروف نبوی که می

 هماهنگ است و تناسب دارد!!!» مَکارِمَ الأخْلاق
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گذشته از مشکلات و گرفتاری که مفاد و مضمون این اجماع برای شیعیان و مسلمانان 
 نویسد آورد چنانکه آقای مغنیه میبوجود می

و أحدث القول بنجاسة أهل الکتاب مشکلة اجتماعیة للشیعة، حیث أوجد هوة 
ین غیرهم، و أوقعهم فی ضیق و شدة، بخاصة إذا سافروا إلی سحیقة عمیقة بینهم و ب

بلد مسیحی کالغرب، أو کان فیه مسیحیون کلبنان، و بوجه أخص فی هذا العصر 
الذی أصبحت فیه الکرة الأرضیة کالبیت الواحد، تسکنه الأسرة البشریة جمعاء. و 

، ة السهلة السمحةلیس من شك أنّ القول بالطهارة یتفق مع مقاصد الشریعة الإسلامی
و ان القائل بها لا یحتاج إلی دلیل، لأنّها وفق الأصل الشرعی و العقلی و العرفی و 

 )٣٢-١/٣١ق، ١٤٢١(مغنیه، الطبیعی، أما القائل بالنجاسة فعلیه الإثبات 
هرچه روابط بین ملل مختلف دنیا با عقاید و باورهای گوناگون بیشتر شود نواقص و 

یدا و آشکار شده لذا آقای مکارم در رابطه با نقش تأثیر زمان این اجهای گرفتاری ماع بیشتر هو
 گوید و مکان در اجتهاد می

بخشی از اختلافات است که شرایط و خصوصیات زمانی و مکانی نقش مستقیمی 
در تحقّق آن دارد؛ نظیر اختلافاتی که نوع سؤالات و استفتائات برخاسته از نیازهای 

کند؛ مثلاً چند نسل از فقها فتوا به ان خاص، بر فقها تحمیل میزمان خاص و یا مک
ق، ١٤٢٧(مکارم شیرازی،دهند نجاست اهل کتاب و نسل بعدی فتوا به پاکی آنان می

٢٨٤( 

 نتيجه 

که خود دلیل . اجماع از دیدگاه فقهایی امامیه کاشف است دلیل شرعی است نه این١
 شرعی باشد.

تواند در ماهیت اجماع اع، متفاوت است، این تفاوت می. مبانی فقها در حجیت اجم٢
ادعا شده تأثیر گذار باشد، یعنی هرچند همه مدعی یکی سخن باشد، وقتی مبانی مختلف 

شان حقیقتا اختلاف شان یکی نخواهد بود؛ لذا اگر دقت شود اجماعباشد، ماهیت دیدگاه
 است نه اجماع.
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ی، مشهورترین مبانی حجیت اجماع نزد . سه مبنایی اجماع دخولی، لطفی و حدس٣
 باشدفقهای امامیه می

. تعبیرات فقهای که طرفدار نجاست کفار هستند یکسان نیستند، علاوه بر اختلاف ٤
تعبیرات از قبیل مشهور، عدم خلاف، اتفاق، اجماع و متسالم علیه و ضرورت، فقها در این که 

 باشند اختلاف دارند.ا میتمام کفار نجس هستند یا اینکه اهل کتاب مستثن
. با توجه به اختلاف تعبیرات فقهاو اختلاف فقها در حکم نجاست اصناف کفار، ادعای ٥

بنیاد بنای بلند و مرتفع اجماع، نمور و لرزان خواهد گشت، سرانجام فروپاشیده و از انظار محو 
 شود. می

های موجود، لاف دیدگاه. با توجه به مدارک متعدد در ارتباط با نجاست کفار، و اخت٦
توان، بر اساس مبانی موجود در رابطه با حجیت اجماع، تعبدی و کاشف اجماع ادعا شده نمی
 از رأی معصوم باشد.

. علاوه بر نبود اجماع مفاد و مضمون اجماع ادعا شده با روح اسلام در تضاد بوده و مانع ٧
 رود.شمار میجدی برای دعوت و تبلیغ دین در کفار به
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 كتابنامه

 ..........................................................................................................................................  

  قرآن
 البلاغة نهج

، تحقیق: عباس علی زارعی سبزواری، الاصول کفایةآخوند هروی خراسانی، محمد کاظم 
 ق.١٤٢٧موسسة النشر الاسلامی، دوم، 

 ایران، -، ناشر مؤلف، تهران مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، میرزا محمد تقی، 
 ق١٣٨٠اول، 
 ق١٤١٣ایران، اول،  -، مرکز معجم فقهی، قم عقیل و فقههحیاة ابن أبیحسن، عقیل عمانی، ابن ابی

 ، تحقیق لجنة احیاء تراث العربی، دار النشر، بیروت، بیتا.المحلیابن حزم، علی بن احمد، 
 -، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم معجم مقائیس اللغةابن فارس،احمد، 

 ق١٤٠٤ایران، اول، 
، قم ، مؤسسه امام صادقالدین فی فقه آل یاسین معالمبن قطان حلّی، شمس الدین محمد، ا

 ق١٤٢٤ایران، اول،  -
ه ، دفتر انتشارات اسلامی وابستمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد، 

 ق ١٤٠٣ایران، اول،  -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
 ،الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیةعاملی، سید نور الدین موسوی،  -مد امین استرآبادی، مح

 ق١٤٢٦ایران، دوم،  -دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
یرامام خمینی، سید روح اللّه،   ا.ایران، اول، بیت -، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم الوسیلة تحر

ران، ای -، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران الطهارة کتابمینی، سید روح اللّه، امام خ
 ق١٤٢١اول، 

ول، ایران، ا -، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم الطهارة کتابانصاری، مرتضی، 
 ق١٤١٥

ته به سلامی وابس، دفتر انتشارات االناضرة فی أحکام العترة الطاهرة الحدائقبحرانی، یوسف، 
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 ق ١٤٠٥ایران، اول،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
لله ، انتشارات کتابخانه آیة اعلی من لا یحضره الفقیه الحاشیةبهایی عاملی، بهاء الدین، محمد، 

 ق١٤٢٤ایران، اول،  -مرعشی نجفی، قم 
 ی و تکمیل آنجامع عباسبهایی عاملی، بهاء الدین، محمد، و ساوجی، نظام بن حسین، 

 -، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم جدید) -(محشّی، ط 
 ق١٤٢٩ایران، اول، 

ن، ایرا -، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم مصابیح الظلامبهبهانی، محمد باقر، 
 ق١٤٢٤اول، 

ایران، اول،  -، مؤسسه انصاریان، قم جمعهدوازده رسالۀ فقهی دربارۀ نماز جعفریان، رسول، 
 ق١٤٢٣

یاض المسائلحایری طباطبایی، سید علی،   ق١٤١٨ایران، اول،  -، قم ، مؤسسه آل البیتر
ه ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بشرح العروة الوثقیحائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم، 

 ق١٤٢٦ایران، اول،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
 ق١٤٢٥ایران، اول،  -، انتشارات شهریار، قم رساله طهارت انسانحسینی تهرانی، سید محمد محسن، 

 ق١٤١٦ایران، اول،  -، مؤسسة دار التفسیر، قم الوثقی العروة مستمسكحکیم، سید محسن، 
یات فقهیةحکیم، سید محمد سعید،   ق ١٤١٦لبنان، اول،  -، مؤسسه المنار، بیروت حوار

 ق١٣٧٩عراق، اول،  -، مطبعة النجف، نجف اشرف دلیل العروة الوثقین، حلّی، حسی
 -، منشورات رضی، قم نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائرحلّی، یحیی بن سعید، 

 ق ١٣٩٤ایران، اول، 
 ق١٤٢٤ایران، اول،  -، دفتر معظم له در قم، قم أجوبة الاستفتاءاتای، سید علی، خامنه

 ق١٤١٨ایران، سوم،  -، مؤسسه آفاق، قم کتاب الطهارة -فقه الشیعة ابو القاسم، خویی، سید 
 ق١٤٢٧ایران، اول،  -، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم تبصرة الفقهاءرازی نجفی، محمد تقی، 
ل، ه، اوسوری -الدار الشامیة، لبنان  -، دار العلم مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین، 

 ق١٤١٢
ش، ١٣٨٤تابستان  ٤٢بیت، شماره ، مجله فقه اهلاجماع در اندیشه شیعی، جعفر، ساعدی

 .١٩٩-١٥٠صص 
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، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه کفایة الأحکامسبزواری، محمد باقر، 
 ق١٤٢٣ایران، اول،  -علمیه قم، قم 

ته به دفتر انتشارات اسلامی وابس، الانتصار فی انفرادات الإمامیةسید مرتضی، علی بن حسین، 
 ق١٤١٥ایران، اول،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

یاتسید مرتضی، علی بن حسین،   -، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، تهران المسائل الناصر
 ق١٤١٧ایران، اول، 

یف المرتضیسید مرتضی، علی بن حسین،  ول، ایران، ا -، دار القرآن الکریم، قم رسائل الشر
 ق١٤٠٥

نجفی  ، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشیالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعسیوری، فاضل مقداد، 
 ق١٤٠٤ایران، اول،  -ره، قم  -

 ق١٤٢٥ایران، اول،  -، انتشارات مرتضوی، قم کنز العرفان فی فقه القرآنسیوری، فاضل مقداد، 
 تا.، بیفقه و کیفیت بیان آن ادوارشاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، 

 ة)(صیاغة جدید دوروس فی علم الاصول الحلقة الاولی و الثانیةشهید صدر، سید محمد باقر، 
 ق.١٤٣٤مرکز اهل البیت للفقه و المعارف الاسلامیة، اول، 

، دار التعارف الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیتشهید صدر، سید محمد باقر، 
 ق١٤٠٣لبنان، هشتم،  -روت للمطبوعات، بی

، مجمع الشهید آیة الله الصدر بحوث فی شرح العروة الوثقیشهید صدر، سید محمد باقر، 
 ق١٤٠٨ایران، دوم،  -العلمی، قم 

، مؤسسه صاحب الأمر علیه کشف الالتباس عن موجز أبی العباسصیمری، مفلح بن حسن، 
 ق١٤١٧ایران، اول،  -السلام، قم 

ه ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته ب(المحشّی) العروة الوثقیسید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، 
 ق١٤١٩ایران، اول،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه الخلافطوسی، محمد بن حسن، 
 ق١٤٠٧ایران، اول،  -قم، قم 

 ق١٤٠٧ایران، چهارم،  -، دار الکتب الإسلامیة، تهران الأحکامتهذیب طوسی، محمد بن حسن، 
 ق١٤١٢ایران، اول،  -، محقق، قم البیانعاملی شهید اول، محمد بن مکی، 
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ر ، انتشارات دفتتمهید القواعد الأصولیة و العربیةعاملی شهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 ق١٤١٦ایران، اول،  -تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم 

 ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیالحاشیة الأولی علی الألفیةعاملی شهید ثانی، زین الدین، 
 ق١٤٢٠ایران، اول،  -حوزه علمیه قم، قم 

، دفتر انتشارات اسلامی وابسته مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمةعاملی، سید محمدجواد، 
 ق١٤١٩اول، ایران،  -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 ق١٤١٩ایران، اول،  -، مؤسسة منشورات کرامت، تهران فقهی رسائلعلامه جعفری، محمد تقی، 
یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةعلامه حلّی، حسن،  ، قم ، مؤسسه امام صادقتحر

 ق١٤٢٠ایران، اول،  -
 ق١٤١٤، ایران، اول -، قم ، مؤسسه آل البیتتذکرة الفقهاءعلامه حلّی، حسن، 
، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه تلخیص المرام فی معرفة الأحکامعلامه حلّی، حسن، 

 ق١٤٢١ایران، اول،  -علمیه قم، قم 
، دفتر انتشارات اسلامی وابسته قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامعلامه حلّی، حسن، 

 ق١٤١٣ایران، اول،  -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
یعةعلامه حلّی، حسن،   ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهمختلف الشیعة فی أحکام الشر

 ق١٤١٣ایران، دوم،  -مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
 -، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد منتهی المطلب فی تحقیق المذهبعلامه حلّی، حسن، 

 ق١٤١٢ایران، اول، 
ایران، اول،  -، قم ، مؤسسه آل البیتحکام فی معرفة الأحکامنهایة الإ علامه حلّی، حسن، 

 ق١٤١٩
، دفتر انتشارات اسلامی وابسته کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامفاضل هندی، محمد، 

 ق١٤١٦ایران، اول،  -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
 سه کاشف الغطاء، بیتا.، مؤسشرح طهارة قواعد الأحکامکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 

 ق١٤٠٣ایران، اول،  -، دار القرآن الکریم، قم کتاب الحجگلپایگانی، سید محمد رضا، 
 -، قم ، مؤسسه سید الشهداءالمعتبر فی شرح المختصرمحقق حلّی، نجم الدین جعفر، 

 ق١٤٠٧ایران، اول، 
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 ش١٣٧٠، موسسه مطبوعاتی اسماعلیان، قم، چهارم، فقه اصولمظفر، محمدرضا، 
 ق١٤٢١ایران، دوم،  -، مؤسسه انصاریان، قم فقه الإمام الصادقمغنیه، محمد جواد، 

، ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالبدائرة المعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق١٤٢٧ایران، اول،  -قم 

 ایران، اول، بیتا -، قم رساله استفتاءاتعلی، منتظری، حسین
ن، ایرا -، مؤسسه کیهان، تهران جامع الشتات فی أجوبة السؤالاتی، ابو القاسم، میرزای قمّ 

 ق١٤١٣اول، 
، دار إحیاء جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، 

 ق ه ١٤٠٤لبنان، هفتم،  -التراث العربی، بیروت 
یعة الإسلانراقی، محمد مهدی،   ، قم، اول، بیتا.ملوامع الأحکام فی فقه شر
یعةنراقی، محمد مهدی،  ان، ایر -، کنگره بزرگداشت نراقی، قم معتمد الشیعة فی أحکام الشر

 ق١٤٢٢اول، 
، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی، قم مصباح الفقیههمدانی، آقا رضا، 

 ق١٤١٦ایران، اول،  -
 



 

 


